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ـ يكي از روزهاي آخر پاييز ـ پارك 
ــور كه روي نيمكت  ــكه همان ط خاله سوس
ــتش را داخل كيفش كرد تا  ــته بود، دس نشس
ــي همراهش را دربياورد و يك پيامك براي  گوش
آقاموشه بفرستد كه «كجايي؟ دير شد.» ولي قبل از 
ــت، پيام را انتخاب كند، يك  اين كه از گزينه ي فهرس
ــرخ جلوي چشمش ظاهر شد. سرش را كه  شاخه گل س
ــه را ديد كه تا بناگوش باز است. آقا  بالا برد، نيش آقا موش

موشه دهان باز كرد كه: سلام!
ــي به جاي جواب  ــريال هاي تلويزيون ــكه مثل س ولي خاله سوس
سلام، همان جمله ي معروف «تا حالا كجا بودي؟» را به زبان آورد. 
ــر داد تا آقا موشه هم بنشيند. آقا موشه  بعد خودش را روي نيمكت س
هم در جواب، همان جمله ي معروف «نمي دوني چه ترافيكي بود!» را 

گفت و باز نيشش باز شد. 
ـ چه خبر از مامان جان شكوه؟ حالش خوبه؟ (گلدونه: اين مامان شكوه 
ــيد زمين تا آسمان فرق دارد.  ــكوهي كه شما مي شناس با آن مامان ش

اصلاً اهل باج دادن نيست و از داماد سرخانه هم خيلي بدش مي آيد.)
ــكه كه از آن آدم ها (ببخشيد سوسك ها)ست كه فكر مي كند  خاله سوس
جواب هر سؤالي را در جاي خود و روشن دادن آخر بي كلاسي است، گفت: 
راستش عجله دارم، امشب عروسي دوستم؛ طلاست. بايد زودتر برم. و باز 
ــت بلند بالا بيرون آورد  ــتش را فرو برد توي كيفش و اين بار يك ليس دس

و داد دست آقاموشه. 
ــته، بادام درختي، بادام زميني، بادام هندي، فندق، نخودچي،  ـ آجيل: پس

برگه، انجير خشك و...
ــياه، تخمه هندوانه، تخمه كدو (از اين  ــه: تخمه ژاپني، تخمه س تخم

درشت ها)، تخمه كدو (از اون ريزها) و...
ــيب، پرتقال، نارنگي،  ــامل: انار، س ميوه: هندوانه، ميوه فصل ش

ليموشيرين، خيار، كيوي و...
شيريني: شيريني تر، شيريني خشك، گز، سوهان، باقلوا و...
ــت رو كرد به خاله سوسكه و  ــه بعد از خواندن ليس آقاموش
ــكي جان! اين ديگه چيه؟ اسم، فاميل بازي  گفت: سوس
مي كردي يا آرزوهاتو نوشتي؟ نقطه چين ها يعني چه؟
ــكه كمي چپ نگاه كرد و گفت: نقطه  خاله سوس
ــتم، خودت پر كني. اين ليست  چين ها را گذاش
خريد پس فرداشبه. يادت نره بخري. آجيل 
ــه  ــو، تخمه هر كدام س ــم دو كيل دو قل
ــدار لازم فكر كنم  ــو، ميوه به مق كيل
از هر كدام يك جعبه خوب باشه، 

شيريني هر كدام پنج كيلو.
ــمان گرد  ــه با چش آقاموش
ــيخ،  و دهان باز و دم س
بدون  ــه  لحظ چند 
اين كه حتي 

ــكه زل زد. بعد كه به خودش  پلك بزند، به خاله سوس
آمد، گفت: مگه پس فردا شب چه خبره؟

ــعي كرد به  ــكه دندان قروچه اي كرد ولي س خاله سوس
اعصابش مسلط باشد. ـ يعني تو نمي دوني؟ 
آقاموشه كمي به ذهنش فشار آورد: تولدت؟

خاله سوسكه داغ كرد. 
ـ تولدم كه هفته  ي پيش بود. 
آقاموشه ابرويي بالا انداخت. 

ـ آها! درست مي گي. هيچ يادم نبود كه همين چند روز 
پيش هشتصدونودوپنج هزار تومان پياده شدم.

 آها! يادم آمد. سالگرد ازدواجمونه. 
خاله سوسكه ديگر داشت منفجر مي شد. 

ـ آقا موشه! ما تازه دو ماهه كه عقد كرديم. 
ــاني: مي بيني؟ حواس كه  ــه با دست زد به پيش آقاموش
ــت. آدم (ببخشيد موش) پنج ميليون بره زير قرض  نيس

و يادش بره. خنده دار نيست؟ 
ــم ريز كرد. از اين عدد و رقم ها كه  ــكه چش خاله سوس

منظوري نداري؟ 
آقاموشه خودش را جمع و جور كرد. 

ــه چه منظوري؟  ــي! آخ ــا! تو هم چقدر حساس ـ اي باب
نگفتي بالاخره چه خبره. 

ـ بلندترين شب ساله؛ يلدا. 
آقاموشه كمي جا به جا شد. 

ـ حالا چرا اين قدر زياد. پدر خدا بيامرز من هميشه يه 
ــه تخمه، همين. كلي هم  هندونه مي خريد با يك كاس

خوش مي گذشت. 
ــرو داريم. همه ي  ــوي فاميل آب ــه بي كلاس! ما ت ـ چ
فاميل جمع مي شن كه ببينن خانواده ي داماد قراره چه 
گلي به سر عروس بزنه. تازه يه هديه كوچولو هم بايد 

بخري. 
ـ مثل چي؟

ــتم طلا، يه انگشتر خريده يك  ــتش همين دوس ـ راس
ــما به زحمت  ــتصد. ولي من نمي خوام ش ميليون و هش

بيفتيد. نصف اين قيمت هم باشه كافيه. 
ــتصد و نود و  ـ يعني يه چيزي تو مايه هاي همون هش

پنج هزار تومان ديگه؟! 
خاله سوسكه كمي سرخ شد و باز لبخند زد. 

ــد، خاطره هاي  ــه از دوران عق ــت ك ـ همين چيزهاس
شيرين مي سازه. 

ــتم، خودت پر كني. اين ليست  چين ها را گذاش
خريد پس فرداشبه. يادت نره بخري. آجيل 
ــه  ــو، تخمه هر كدام س ــم دو كيل دو قل
ــدار لازم فكر كنم  ــو، ميوه به مق كيل
از هر كدام يك جعبه خوب باشه، 

شيريني هر كدام پنج كيلو.
ــمان گرد  ــه با چش آقاموش
ــيخ،  و دهان باز و دم س
بدون  ــه  لحظ چند 
اين كه حتي 

ــد، خاطره هاي  ــه از دوران عق ــت ك ـ همين چيزهاس
شيرين مي سازه. 

راستش عجله دارم، امشب عروسي دوستم؛ طلاست. بايد زودتر برم. و باز 
ــت بلند بالا بيرون آورد  ــتش را فرو برد توي كيفش و اين بار يك ليس دس

و داد دست آقاموشه. 
ــته، بادام درختي، بادام زميني، بادام هندي، فندق، نخودچي،  ـ آجيل: پس

برگه، انجير خشك و...
ــياه، تخمه هندوانه، تخمه كدو (از اين  ــه: تخمه ژاپني، تخمه س تخم

درشت ها)، تخمه كدو (از اون ريزها) و...
ــيب، پرتقال، نارنگي،  ــامل: انار، س ميوه: هندوانه، ميوه فصل ش
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ـ اون وقت فقط من بايد خاطره ي شيرين بسازم؟ البته 
ــد يك جفت  ــما ندارم، ولي ش ــن هيچ انتظاري از ش م
ــتم و بگي: تقديم  جوراب بپيچي توي كاغذ و بدي دس

به شما؟ 
ــد: يعني تو به خاطر پول بابام با  ــكه براق ش خاله سوس

من ازدواج كردي؟ 
ــا! چقدر تو  ــيد: اي باب ــودش را عقب كش ــه خ آقاموش

سوءظن داري، من غلط بكنم!
ــد. ـ فردا زنگ مي زنم كه بريم  ــكه بلند ش خاله سوس

براي خريد هديه. 

پس فرداشب ـ خونه خاله سوسكه 
ــه و  ــه بود. آقاموش ــكه غلغل ــوي خانه ي خاله سوس ت
ــدند، صدجفت چشم زل زدند به  خانواده اش كه وارد ش
ــه جا خورد. آرام توي گوش خاله سوسكه  آنها. آقاموش
ــت به همه لبخند مي زد، گفت: سوسكي جان!  كه داش

جريان چيه؟ عروسيه؟
ــكوه جلو آمد و همان طور كه سعي مي كرد  مادرجان ش

لبخند بزند، گفت: خوش آمديد. صفا آورديد.
مادر آقاموشه پشت چشمي نازك كرد و دستش را جلو 
ــه هم كلاً سعي كرد بي خيال همه  برد. خواهرآقا موش

چيز شود و خودش را زد به آن راه. 
ــوي گوش خاله  ــرش را فرو برد ت ــه خان باجي س خال
ــكه و گفت: كفش قرمزي جان! اون كتاب هايي  سوس

كه آورده بودم، خوندي؟ 
ـ كدوم خاله جان؟ 

ـ همون كتاب ديگه. «مات كردن همسر در سه سوت»، 
ــوهر»،  ــراي ضربه فني كردن مادرش ــت ترفند ب «بيس

«چگونه خواهر شوهرمان را سوسك كنيم.» 
خاله سوسكه دوباره لبخند زد. ـ نه خاله جان! نخوندم. 
ــا اين جوري دُم  ــه. بي تجربه اي كه اينه ـ همين ديگ

درآوردن. خانواده ي شوهر و اين همه افاده؟ 
ـ خاله جان! آقاموشه و خانواده اش از اول دُم داشتن. 

چند دقيقه بعد 
مادرجان شكوه ظرف هندوانه را گرفت جلوي آقاموشه. 
ــه! هندونتون هم كه مثل خودتون رو سفيده!  ـ آقاموش
ــكي را نديدي، چه مهارتي داره تو انتخاب  باباي سوس
ــه لبخند زد و گفت:  هندونه. توي صورت مادر آقاموش
سوسكي جان، مادر! اون آجيل هايي رو كه از شب عيد 
مونده و مادر آقاموشه زحمت كشيدن آوردن، بردار بيار. 

مادر آقا موشه نفس عميقي كشيد. 
ــن  ــم از بهتري ــروز رفتي ــن دي ــد! همي ــار داري ـ اختي
ــي خوب! از قديم گفتن  ــي خريد كرديم. ول آجيل فروش

«خلايق هر چه لايق»
ــاني اش انداخت، ولي  ــكوه، چيني به پيش  مادرجان ش

هيچي نگفت. 
يك ساعتي از مجلس مي گذشت و 

ــان را با ميوه و شيريني و  همه خودش
آجيل مشغول كرده بودند.

ــه با هر صداي شكسته شدن تخمه،  آقاموش
ــاس مي كرد كه كسي دارد به دُمش دندان  احس

ــه صدا زد: سوسكي جان!  مي زند كه مادر آقاموش
يه لحظه بيا عزيزم. 

ــدند و همان صد جفت چشم اين بار  همه ساكت ش
خيره شدند به خاله سوسكه. خاله سوسكه با صدعشوه 

ــت كرد توي كيفش  ــه دس و ناز آمد جلو. مادر آقا موش
ــت خاله  و يك جعبه با يك پاكت بيرون آورد و داد دس

ــكه كه انتظار دو تا هديه را نداشت،  ــكه. خاله سوس سوس
ــاز كرد و مثل  ــوه و ناز اول در جعبه را ب ــاره با صدعش دوب

ــي كه از هيچي خبر ندارد، ذوق كرد كه: واي، مادرجان!  كس
چه قشنگ، دست شما درد نكنه!

ــش خالي كرده بودند،  ــتري را كه يك گوني نگين روي و انگش
ــرگ كاغذ چيز  ــت را باز كرد. جز يك ب ــان همه داد. بعد پاك نش

ــه خواند رو كرد به  ــكه كاغذ را ك ــري تويش نبود. خاله سوس ديگ
ــه مامانت بگو... (به علت  ــه و داد زد: صد بار بهت گفتم ب آقا موش

بدآموزي از آوردن جملات خاله سوسكه معذوريم.)
ــت و بلند خواند:  ــكه گرف ــذ را از خاله سوس ــكوه كاغ مادرجان ش
ــت هزار  ــروس  ما: يك ميليون و دويس ــه ي افاده هاي نوع «هزين
تومان + يك انگشتر نهصدهزارتوماني.» ، چه...، چه...، چه تازه به 

دوران رسيده و هجوم برد طرف مادر آقا موشه و...
بقيه ماجرارا مي توان حدس زد.

 ولي از اين ماجرا چند نتيجه اخلاقي  مي گيريم كه :
1. اگر مي خواهيد زندگي تان خراب نشود، قبل از شب يلدا ازدواج 

نكنيد!
2. هميشه چند جفت جوراب خوب كنار بگذاريد. بعضي وقت ها 

لازم مي شود. 
3. به پدرتان بگوييد خودش برود هندوانه بخرد. 

ــده گنده مخفي كنيد و  ــان را به هديه هاي گن 4. علاقه يت
خودتان را ضايع نكنيد. 

ــه  ــر در س ــوز كتاب هاي «مات كردن همس 5. مج
ــت ترفند براي ضربه فني كردن  ــوت» «بيس س

ــوهر» و «چگونه خواهر شوهرمان  مادرش
ــك كنيم» باطل شده. برويد  را سوس

ــاب «مردان مريخي،  همان كت
ــي» و «آيين  زنان ونوس

ــرداري» را  همس
بخوانيد.    

ــكي را نديدي، چه مهارتي داره تو انتخاب  باباي سوس
ــه لبخند زد و گفت:  هندونه. توي صورت مادر آقاموش
سوسكي جان، مادر! اون آجيل هايي رو كه از شب عيد 
مونده و مادر آقاموشه زحمت كشيدن آوردن، بردار بيار. 

مادر آقا موشه نفس عميقي كشيد. 
ــن  ــم از بهتري ــروز رفتي ــن دي ــد! همي ــار داري ـ اختي
ــي خوب! از قديم گفتن  ــي خريد كرديم. ول آجيل فروش

«خلايق هر چه لايق»
ــاني اش انداخت، ولي  ــكوه، چيني به پيش  مادرجان ش

گلدونه 

. به پدرتان بگوييد خودش برود هندوانه بخرد. 
ــده گنده مخفي كنيد و  ــان را به هديه هاي گن . علاقه يت

ــه  ــر در س ــوز كتاب هاي «مات كردن همس . مج
ــت ترفند براي ضربه فني كردن  ــوت» «بيس س
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